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حوادث آسانسور کم نیست، مسئولان 
از استاندارد نبودن 90 درصد آسانسورهای 
موجود در ســاختمان‌های شهری سخن 
می‌گوینــد، 700 هزار آسانســور در این 
ساختمان‌ها وجود دارند، ارابه‌های آهنینی 

که می‌توانند حادثه آفرین باشند.
آشنایی با ابعاد ســوانح آسانسور به عنوان 
یک وسیله تخصصی در ساختمان‌های شهری، 
هرچند در نظر اول پیش پا افتاده به نظر می‌رسد، 
اما از ظرایفی برخوردار است که در ارتقای ایمنی 

شهروندان بسیار موثر است.
به گزارش ایرنا، در مقررات ملی ساختمان 
که در سراسر کشور لازم الاجرا است، در بند‌های 
3، 4 و ‌15اشاره‌ای به موضوع آسانسور و ضوابط 
آن از نظر ســازه مانند نحوه تعهدات ســازنده 

اسلام به هیچ وجه با داشتن ثروت شخصی مشروع و منطقی مخالف 
نیست، مخصوصاً وقتی که این سرمایه در مسیر رشد و پیشرفت کشور و 
یا کمک به محرومین و مستضعفین جامعه به کار گرفته شود، اما آنگاه 
که این ثروت، دستمایه فخر فروشی قرار گیرد و باعث بروز رفتارهای 

نامتعارف و بعضاً غیرانسانی شود، به شدت در مقابل آن می‌ایستد.
ایــن پدیده مذموم هنگامی اثر وضعی بدتری را به دنبال دارد که 
مسئولین حکومت را آلوده عوارض خود نماید، رهبر معظم انقلاب در 
سخنرانی 90/11/14 در این مورد خطاب به مسئولین نظام می‌فرمایند: 
»اولین ضعف ما گرایش به دنیاطلبى بود که گریبان بعضى از ماها را 
گرفت. بعضى از ما مسئولین دچار دنیاطلبى شدیم، دچار مادی‌گرایی 
شدیم؛ براى ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات و اشرافیگری یواش‌یواش 

از قُبح افتاد. وقتى ما این‌جور شدیم، این سرریز م‏ىشود به مردم.« 
البته با عنایت به تأکید رهبر معظم انقلاب، این مفهوم بدان معنا 
نیست که مردم عادی از آفت اشَرافیگری در امان هستند، زیرا همان‌طور 
که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی دیگری در تاریخ 90/5/16 خطاب به 
مسئولین می‌فرمایند: »وقتى من و شما زندگی‌مان را زندگى رفاه‏طلبانه 
و اشــرافى قرار بدهیم، مردم از ما یــاد م‏ىگیرند. یک عده‏اى منتظر 
بهانه‏اند؛ به ما نگاه م‏ىکنند، م‏ىگویند آقا ببینید این‏ها چه‏جورى زندگى 
م‏ىکنند، ما هم م‏ىخواهیم همین‏جور زندگى کنیم.« مردم عادی هم 
می‌توانند در معرض این خطر قرار گیرند، اما نتیجه و پیامدهای آلودگی 

مسئولین به مراتب خسارات بیشتری را به دنبال دارد.
در واقع اشَــرافیگری در بین مسئولین نه تنها زمینه الگوسازی و 
افزایش انتظارات عمومی برای مشابه‌سازی سطح زندگی در جامعه را در 
پی دارد، بلکه افزایش شکاف طبقاتی  و ایجاد فاصله مردم با مسئولین را 

نیز در پی خواهد داشت و این به مفهوم از دست دادن پشتوانه مردمی 
و کمرنگ شدن مقبولیت مسئولین، دولت و نظام حکومتی است.

همچنین این پدیده شوم به‌تدریج زیربنای فکری و فرهنگی کشور را 
تضعیف نموده و باعث می‌شود تا فرهنگ‌های نامطلوب و نوظهور داخلی 
و خارجی مانند؛ عروسی‌های بسیار پرهزینه، میهمانی‌های اسراف‌گونه 
و حتی برگزاری مراسم تدفین و ترحیم آنچنانی و یا همنشینی با سگ 
و ســایر حیوانات خانگی و غیرخانگی، خرید خودروهای گران‌قیمت، 
تغذیه با غذاهای لاکچری، پوشــش و آرایش نامتعارف برای آقازاده‌ها 
و نیز افراد تازه به دوران رســیده و نوکیســه‌ای که با رانت و رشوه و 
سوءاســتفاده از موقعیت‌ها، ثروت نامشروع خود را کسب کرده‌اند، به 
یک فرهنگ عادی برای فخرفروشی و به اسارت گرفتن عزت، کرامت 

و امنیت دیگران تبدیل شود.
طبیعی است که آثار وضعی این رویکرد و غرق شدن در منجلاب 
اشَرافیگری و رفاه‌زدگی، چیزی جز افزایش ناهنجاری‌هایی مانند؛ اعتیاد، 
مشروب‌خواری، خودکشی و گسترش سایر مفاسد اخلاقی و اجتماعی 

و یا سیاسی و امنیتی و در نهایت تباهی زندگی جوانان نخواهد بود.
از همین روســت که امام خامنه‌ای مکرراً به مســئولین در مورد 
عواقب وحشتناک آن هشــدار می‌دهند و بسیاری از کارشناسان نیز 
از این پدیده شوم به عنوان بزرگترین تهدید حال و چالش آینده که 
چند سالی است صدای زنگ خطر آن به گوش می‌رسد، نام می‌برند.

بی‌شــک همان‌گونه که گفته شد، هرگونه تأخیر در مقابله با این 
آفت، می‌تواند خســارات فراوانی را به کشور و جامعه تحمیل نماید و 
لذا مسئولین محترم باید به طور جدی و قبل از آنکه خیلی دیر شود، 

راه‌کارهای مبارزه با آن را در دستور کار خود قرار دهند.

محمد میرزایی، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه 
تهران و رئیس ‌سابق انجمن جمعیت‌شناسی، ضمن 
یادداشتی به تحلیل جمعیت‌شناختی باخت تیم ملی 
فوتبال ایران از ژاپن پرداخته است. با نقد بخشی از 
این نوشته، که هم فال است و هم تماشا، همراه شوید.

میرزایی نوشته است: »بعد از مسابقه فوتبال ایران 
و ژاپن، برای تعدادی از همکاران و دوستان یادداشتی 
با این مضمون نوشــتم: پیروزی ژاپــن برابر ایران، 
پیروزی منطق و هوشیاری بر احساس و غفلت بود.

پتانسیل فوتبال ایران، کمتر از ژاپن نبود. برخی 
افراد نا‌آگاه از علم جمعیت و جمعیت شناســی به 
دور از معیارهــای علمی فرار بــه جلو کرده و با به 
کار بــردن عباراتی همچون »بحران« و حتی گاهی 
»ســونامی« ســعی دارند از مرحله ســالخوردگی 
جمعیت غولی بی‌شــاخ و دم و یا به عبارت ساده‌تر 
لولو بسازند. لازم است با اغتنام فرصت نکته مهمی 
را یادآوری کنم. ژاپن بیش از دو دهه است که وارد 
مرحله سالخوردگی جمعیت شده و در حال حاضر 
ســالخورده‌ترین کشور دنیاســت و در عین حال از 
توسعه یافته‌ترین کشــورهای دنیا. در همین دوره 
ســالخوردگی جمعیت، چهار بار قهرمان آسیا شده 
و با پیروزی منطقی و هوشمندانه برای بار پنجم به 
فینال رسید... جمعیت کشور ما حدود سال 1430، 
به آهستگی به مرحله سالخوردگی جمعیت خواهد 
رســید، یعنی حدود 15 درصد جمعیت، در سنین 
بالای 65 سالگی قرار خواهند گرفت. مرحله‌ای که 
اروپا بیش از 60 ســال و ژاپن حدود 30 سال است 
که به آن رسیده‌اند و می‌بینیم که نه بحران است و 
نه سونامی! بلکه مرحله‌ای است که باید با برنامه‌ریزی، 
آن را مدیریــت کرد. با توجه به روندهای جمعیتی 
و طی شــدن مراحل انتقال جمعیتی تا پایان قرن 
21، جمعیت همه کشورهای دنیا )حتی کشورهای 
آفریقایی( به مرحله سالخوردگی خواهد رسید و این 
اتفاق فی نفسه اتفاق ناگواری نیست، همان طور که 
هم‌اکنون جمعیت عمده کشورهای پیشرفته جهان 
در مرحله سالخوردگی است... پیروزی ژاپن سالخورده 
بر ایران جوان نشان می‌دهد که سالخوردگی اساسا 
بحران نیســت. مرحله‌ای اســت طبیعی. می‌توان 
در عین حال که ســالخورده‌ترین کشــور دنیا بود، 

پیشرفته‌ترین و پرانرژی‌ترین هم بود.«
و اما چند نکته در پیرامون تحلیل فوق:

میرزایی گفته است که برخی افراد جمعیت‌نشناس 
می‌خواهند با واژگان بحران و ســونامی جمعیت، از 

سالخوردگی جمعیت لولو بسازند.
اما آیا کســانی که عبــارت »بحران جمعیت« 
را به کار برده اند، لزوما همان کســانی هستند که 
دکتر میرزایی، دون کیشــوت‌وار به آنها می‌تازد؟!، 
خیر. جالب اســت بدانید نخســتین کســی که از 
عبارت بحران جمعیت برای وضعیت جمعیت ایران 
اســتفاده کرده اســت، یک روزنامه نــگار غربی به 
نام مایکل کوک )Michael Cook( بوده اســت. این 
فرد، 10 ســال قبل یعنی در سال 2009 میلادی 

طبق آمار رســمی، در ســال 1396 بیش از 16 هزار نفر بر اثر تصادف‌های رانندگی در کشور کشته و بیش از 335 هزار نفر مصدوم 
شده‌اند. این در حالی است که از این تعداد مصدوم حدود 60 هزار نفر دچار معلولیت دائمی شده‌اند. 

بازماندگان حوادث رانندگی از جمله ایتام، زنان سرپرست خانوار و معلولان، جمعیت بسیار بالایی را شامل می‌شوند و هزینه‌های مادی 
و معنوی زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کنند.

آسیب‌های اجتماعی و فقر حاصل از حوادث رانندگی نیز قابل توجه است. سالانه حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور در 
بخش خسارت‌های ناشی از تصادف‌ها هزینه می‌شود. 

اما در این میان می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود فرهنگی و اجتماعی متعدد در جهت پیشگیری و کمک به کاهش خسارات 
جانی و مالی حوادث رانندگی حرکت کرد. یک پیشنهاد این است که از ظرفیت سنت حسنه وقف استفاده شود تا در کنار دستگاه‌های دیگر 
حاکمیتی از بروز حوادث رانندگی پیشگیری شود. می‌شود در کنار اینکه مردم اموال خود را برای خدمت به ایتام وقف نمایند، بخشی از 
اموال خود را وقف نمایند تا کودکی یتیم نشود. به‌عنوان مثال دیده‌ایم راننده موتورسیکلت تنها به‌خاطر عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد 
دچار ضربه مغزی شــده و فوت می‌شــود. علت استفاده نکردن از کلاه ایمنی، یا عدم اطلاع از اهمیت آن است و یا راننده موتورسیکلت 
پول لازم برای خرید کلاه ایمنی استاندارد را ندارد. در هر دو صورت، واقفان می‌توانند موضوع وقف خود را تعریف نمایند؛ فرهنگ‌سازی 
در جهت پوشیدن کلاه ایمنی یا هدیه کلاه ایمنی به موتورسوارانی که به‌دلیل ناتوانی مالی قادر به خرید کلاه ایمنی استاندارد نیستند.

در مــوارد دیگر نیز، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، کمک به ســازمان‌های مردم نهاد، تحقیق و پژوهش، ترغیب خودروســازان به افزایش 
ایمنی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و... می‌تواند موضوع وقف واقفان انفرادی و یا وقف ‌اشتراکی )اجتماعی( در جهت پیشگیری از تصادف‌های 

رانندگی باشد. 
طبق اعلام وزارت راه و شهرســازی برای کاهش تعداد تلفات ســوانح رانندگی از 16 هزار کشــته به 9 هزار کشته در طی 10 سال،‌ 
برنامه‌هایی تدوین شده‌ که تحقق آن به اعتبارات 280 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد که بعید است دولت به تنهایی توان تأمین این اعتبارات 
را داشته باشد، پیشنهاد این است که سازمان اوقاف و امور خیریه بستری را فراهم کند که سنت حسنه وقف )انفرادی و اجتماعی( بتواند 

در کنار بقیه نهادها و سازمان‌های حاکمیتی قسمتی از این بار سنگین را بر دوش گیرد.

* حسین مروتی

 در یادداشــتی با عنوان »بحــران جمعیتی ایران«
 )Iran’s demographic crisis(  با ‌اشــاره به جمعیت 
بالای جوانان در کشور نوشته است: »تا اواسط این 
قرن، این جوانان، سالمند خواهند شد و جمعیت در 
سن کارِ نسبتا کمی برای حمایت از آنها در جامعه‌ای 
با روابط شدیدا تضعیف شده خانوادگی، وجود خواهد 
داشت. در واقع در درازمدت، آینده، بسیار تاریک به 
نظر می‌رســد. )سؤال حقیقی و( رمز و راز این است 
کــه چگونه نخبگان حاکم ایران، برای این مســئله 

آماده می‌شوند؟«
همچنیــن فائــزه ســامانیان ـ محقــق ایرانی 
الاصــل مقیم کره جنوبــی ـ نیز 6 ســال قبل، در 
 مقالــه‌ای با عنوان »بحران خاموش بــاروری ایران«

 )Iran’s silent fertility crisis( می‌نویســد: نیکولاس 
ابرشــتات و آپورواشــاه برخی از پیامدهای تغییرات 
جمعیتی را برای سال‌های آینده دسته‌بندی کرده‌اند. 
در این طبقه‌بندی، ایران در کاهش باروری رتبه نخست 
را در میان کشــورهای اسلامی دارد. در سال 2030، 
ایران کمترین درصد از جمعیت 24-15 ساله در جهان 
اسلام را خواهد داشت، مگر اینکه دولت بتواند با توقف 
و در واقع معکوس کردن، این جریان را متوقف کند.« 

آیا واقعا وضعیت جمعیت کشور
 بحرانی نیست؟

پس خوب است دکتر میرزایی بداند که عبارت 
»بحــران جمعیــت«، اختراع کارشناســان متعهد 
جمعیت کشــور نبوده است، اما آیا واقعا آن‌گونه که 

این فرد می‌گوید، وضعیت کشور بحرانی نیست؟
میرزایــی اذعان می‌دارد کــه جمعیت ایران رو 
به ســالخوردگی می‌رود، اما مدعی است چون همه 
کشورهای دنیا گرفتار این مسئله خواهند شد، این 
مسئله بحران نیست؛ یا به قول ضرب‌المثل شیرین 
خودمان »عزای عمومی، عروســی است«. حالا اگر 
فرض ســالخورده شــدن جمعیت تمام کشورهای 
دنیا )که به دلایل متعدد یک ادعای واهی و بی‌پایه 
است(، را بپذیریم آیا دیگر سالخورده شدن جمعیت 
ما بحران نخواهد بود؟ آیا کشور دچار مصائب کمبود 
نیروی کار و هزینه سنگین نگهداری از جمعیت بیش 
از 20 میلیونی سالخوردگان نخواهد شد؟ آیا امنیت 
کشوری با مختصات ایران، در شرایطی که یک نفر از 

هر سه نفر جمعیتش بیش از 60 سال داشته باشد، 
به خطر نخواهد افتاد؟ آیا روند پیشــرفت کشور در 

علم و صنعت و قدرت کند نخواهد شد؟
حقیقت این اســت که حتی اگر جمعیت تمام 
کشورهای دنیا سالخورده شود، چیزی از مصیبت این 
بحران برای ما نمی‌کاهد. البته که سالخورده شدن 
جمعیت ایران، لااقل دو تفاوت عمده با سالخوردگی 

کشورهای اروپایی و ژاپن دارد.
نخست اینکه سالخورده شدن جمعیت در ایران با 
سرعت فوق‌العاده زیادی رخ خواهد داد و بسیار شدید 
خواهد بود. دکتر حبیب‌اله زنجانی، اســتاد مطرح 
جمعیت شناسی کشــور در این زمینه گفته است: 
»با ادامه روال فعلــی باروری، بعُد خانوار در حوالی 
سال 1405، به 3 خواهد رسید و بعد از آن، کاهش 
شدیدتر خواهد شد و این کاهش شدیدتر به معنی 
سالخوردگی بسیار شدید جمعیت ایران خواهد بود.«

ناظمی اردکانی رئیس‌سابق سازمان ثبت احوال 
کشور نیز در مورد سرعت سالخورده شدن جمعیت 
کشور گفته بود: »ایران در سرعت رسیدن به مرزهای 

سالمندی، سومین رتبه‌ جهانی را دارد.«
اما تفاوت مهم دیگری که بین سالخورده شدن 
جمعیت ایران و کشورهای اروپایی و ژاپن وجود دارد 
این اســت که جمعیت این کشورها پس از توسعه 

یافتگی پیر شد، اما جمعیت ایران پیش از رسیدن به 
پیشرفت شایسته‌اش در حال سالخورده شدن است، 
مسئله‌ای که تامین هزینه‌های وحشتناک جمعیت 

سالخورده را فوق‌العاده دشوار می‌کند.
فیلیپ لانگمن )Philip Longman( جمعیت 
شناس مطرح آمریکایی در این زمینه گفته است: 
»هنوز شدیدترین سقوط در باروری و سریع‌ترین 
نرخ‌های ســالمندی جمعیت، در کشورهای در 
حال توســعه در حال رخ دادن است؛ جایی که 
بسیاری از ملل در حال رشد سالمندی هستند، 
پیش از آنکه ثروتمند شده باشند. ایران )بعد از 
انقلاب(، به طور کامل دو ســوم از سطح باروری 
خود را کاســت )از 6/6 فرزند به ازای هر زن در 
سن باروری تا 2/1( و اکنون با سطح باروری کمتر 
از حد جایگزینی، قادر به حفظ جمعیت خود در 

طول زمان نیز نیست.« 

پیشرفت کشورهای توسعه یافته قبل 
از سالخوردگی جمعیت

این هم که میرزایی نوشــته است ژاپن در حال 
حاضر ســالخورده‌ترین کشور دنیا و در عین حال از 
توسعه یافته‌ترین کشورهای دنیا است، یک مغالطه و 
شیطنت آشکار است. ژاپن و کشورهای توسعه یافته 
غربی ابتدا به واســطه جمعیت جوانشان به توسعه 
رسیدند و ســپس به دلیل وقوع »انقلاب جنسی« 
مبتــا به کاهش نرخ باروری شــده، جمعیتشــان 
سالخورده شــد و این معضل سالخوردگی جمعیت 
نیز به شــدت از رشد اقتصادی این کشورها کاست، 
در حالی که این مسئله برای کشور ایران روند کاملا 
متفاوتی را طی کرده اســت و اساسا هیچ کشوری 
نمی‌توانــد با جمعیتی ســالخورده، به پیشــرفت 

مطلوبش برسد.
باور بحران جمعیت در کشورهای جهان

حال آیا کشــورهایی که جمعیتشان سالخورده 
شــده اســت، نیز مانند دکتر میرزایــی معتقدند 
»سالخوردگی اساسا بحران نیســت«؟ آیا آنها هم 
ایستاده‌اند به تماشای سالخورده شدن هرچه بیشتر 

جمعیت‌شان و اقدامی نمی‌کنند؟
برای رسیدن به پاسخ این سؤال کافی بود دکتر 
میرزایی، این زحمت را بر خود هموار کرده، بحران 
باروری و بحران جمعیت را به انگلیســی در گوگل 
جســت‌وجو کند. آنگاه متوجه می‌شد که تا چه حد 

کشــورهای اروپایی و ژاپن، نگران بحران جمعیت 
هســتند. آنگاه می‌دید که »مرکز جمعیت‌شناسی 
و ســرمایه اجتماعی جهانی ویتگنشتاین«، بحران 
جمعیت اروپا را در همین ســال گذشته میلادی به 

بحث گذاشته است.
آن وقت می‌دید که وبگاه کورا به این سؤال پاسخ 
داده است که »چرا کاهش جمعیت اروپا بحران است؟
 )Why is the declining population in Europe a crisis( 
آنــگاه می‌دید که روزنامه گاردین در یادداشــتی به 
بحران جمعیت شناختی )demographic crisis( اروپا 
و ارتباطش با بحران اقتصادی پرداخته است که تیترش 
هم از این قرار اســت: »اروپا برای جلوگیری از فاجعه 

جمعیتی، به بچه‌های بسیار بیشتری نیاز دارد!« 
ســایت ژاپــن تایمز هم همین چنــد ماه قبل 

یادداشتی را منتشر کرد که تیترش این بود: »ما به 
فهم بحران بودن از کمبود جمعیت نیاز داریم« همین 
وضعیت بحرانی جمعیت هم بوده اســت که باعث 
شده ژاپن به انتصاب »وزیر زاد و ولد« روی بیاورد و 
کشورهای اروپایی برای مردمشان مشوق‌های کلان 
فرزندآوری در نظر بگیرند، مســائلی که البته بعید 

است میرزایی از آنها بی‌خبر بوده باشد.
یک تناقض بی‌پاسخ

اما بی‌مایگی متن میرزایی در آن قسمت به اوج 
می‌رســد که می‌نویســد: »پیروزی ژاپن سالخورده 
بر ایــران جوان نشــان می‌دهد که ســالخوردگی 

اساســا بحران نیســت!... می‌توان در عین حال که 
ســالخورده‌ترین کشــور دنیا بود، پیشرفته‌ترین و 

پرانرژی‌ترین هم بود.«
طبق تحلیل این استاد تمام دانشگاه تهران، چون 
تیم فوتبال یک کشور سالخورده پیشرفته، تیم ملی 
ایران را شکســت داده، سالخوردگی بحران به شمار 
نمی‌آید! خب این اســتاد مبرز، زمانی که تیم ملی 
فوتبال ایران به عنوان یک کشور جوان غیرپیشرفته! 
تیم آمریکای توسعه یافته، که میانه سنی جمعیتش 
قریب به 15 سال بیشتر از ایران بود را شکست داد، 
کجا بود که یک تحلیل ناب جمعیت شناختی ارائه 

بدهد و ملت را از نظرات خود مستفیض کند؟!

حقیقتا این استدلال، از یک سو، مرزهای منطق 
را کیلومترها جابه‌جا کرده و از ســوی دیگر تاریخ 
تحلیل‌هــای جمعیت شــناختی را به قبل و بعد از 

خود تقسیم نموده است!
حال جالب اســت بدانیم که میانگین سنی چهار 
تیمی که در جام ملت‌های آسیا به نیمه‌نهایی راه یافتند 
از این قرار بوده است: امارات با میانگین سنی 27/65 
سال بیشترین میانگین سنی را داشت، رتبه بعد ایران 
بود با 27/04 سال؛ میانگین سنی تیم ملی ژاپن 26/03 
و قطر 24/87 بود. حال اگر ما هم بخواهیم یک تحلیل 
جمعیت شناختی ارائه بدهیم می‌توانیم بگوییم که از 

ایــن چهار تیم، تیم‌های جوان‌تــر به فینال رفته‌اند و 
جوان‌ترین تیم نیز قهرمان شده است!
اشتباه جهت دار

اما آیا تحلیل دکتر میرزایی، صرفا به کم‌سوادی و 
بی‌اطلاعی او بر می‌گردد؟ توجه به مصاحبه‌های این 
فرد نشان می‌دهد که او همواره به صورت جهت‌دار، 

‌اشتباه می‌کند.
او در مصاحبــه‌ای که نگارنــده قبلا نقد کرده 
است، مدعی شده بود، خشک شدن دریاچه ارومیه 
و زاینده‌رود، پیامد رشــد جمعیت بوده اســت! در 
حالی که کارشناسان مربوطه در این موضوع اجماع 
دارند که ریشــه معضل آب، عدم مدیریت صحیح 
منابع آبی کشــور است. میرزایی در همان مصاحبه 
گفته بود: »اکنون ما در وضع عروسی جمعیتی قرار 
گرفته‌ایم!« نرخ باروری کشور را هم بیش از حد واقع 
عنــوان کرده بود. قبل از آن مصاحبه نیز در ادعایی 
مضحک گفته بود: »از دید کارشناسی، سالخوردگی 
جمعیت، شــاید یک فرصت باشد تا تهدید!« اخیرا 
هم در مصاحبه‌اش رســما گفته است: »مسئولان 
فکر سالخوردگی جمعیت ایران را نکنند و چالش‌های 

متولدّان این دهه )دهه شصت( را حل کنند!«
تغییر عجیب نظرات

میرزایــی در همین تحلیــل فوتبالی اخیر هم 
گفته است که جمعیت کشور به آهستگی به مرحله 
سالخوردگی خواهد رسید، در حالی که خود او پیش 
از این مکررا در مقالاتش به سرعت بالای سالخورده 
شــدن جمعیت کشــور اذعان کرده بود. به عنوان 
نمونه میرزایی در مقاله‌ای با عنوان »جمعیت‌شناسی 
سالمندان در ایران بر اساس سرشماری‌های 1335-
1385« که در سال 1386 منتشر شده، آورده است: 
»با توجه به آهنگ پرشتاب کاهش باروری ایران طی 

دو دهه اخیر، پیش‌بینی می‌شــود حرکت به سمت 
سالخوردگی جمعیت تسریع شود.« 

همچنین میرزایی به اتفاق دوستش در »گزارش 
10 سال فعالیت جمهوری اسلامی ایران درخصوص 
اهداف کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه« که در 
سال 1383 منتشر شده، نوشته است: »پیش‌بینی‌ها 
حاکی است که جمعیت ایران علیرغم تمرکزی که 
در حال حاضر بر گروه‌های جوان دارد، به ســرعت 
در مسیر انتقال به سالخوردگی جمعیت قرار گرفته 
است. علت اصلی این امر، کاهش شدید باروری و تا 

حدودی هم افزایش امید زندگی در کشور است.«
حال آیا این همه تناقض و پریشان‌گویی می‌تواند 
طبیعــی و بی‌دلیل باشــد؟ چرا این فــرد و برخی 
همکارانش، از هر فرصتی برای تقابل با سیاست‌های 
کلی نظام در بحث جمعیت استفاده می‌کنند؟ از این 

معبر چه سودی عایدشان می‌شود؟
امید اســت که هرچه زودتر، علل پشــت پرده 
اقدامات خرابکارانــه این گروه در موضوع جمعیت، 
برای عموم مردم مشخص شود. خورشید حقیقت، 

تا ابد پشت ابر نمی‌ماند.

نگاهی  به وضعیت ایمنی و حوادث خطرناک آسانسورها

کمک حالی که می‌تواند بلای جان شود 
آسانسور شده است که در آن بخش‌ها به نحوه 
بهره‌برداری از آسانســور و ســرویس دهی‌ها و 

استفاده از ابزارهای مختلف پرداخته می‌شود.
بررسی گروه‌های امداد و نجات نشان می‌دهد 
که علت بیشتر این دسته از حوادث، نواقص فنی 
ناشی از نبود دقت در نصب و راه‌اندازی آسانسور 

و استفاده از وسایل و قطعات نامناسب است.
در ســال‌های اخیر که بلند مرتبه سازی در 
تهران و به دنبال آن نصب آسانسور افزایش پیدا 
کرده اســت، حوادث ناشی از آن نیز رو به فزونی 
گذاشته است. کارشناســان تاکید می‌کنند که 
نهادهای مسئول مانند وزارت مسکن و شهرسازی 
و شــهرداری‌ها باید بر ضرورت اعمال مقررات و 
استانداردها توسط شرکت‌ها و افرادی که به نصب 

آسانسور اقدام می‌کنند، نظارت داشته باشند.
به همراه استفاده بیشتر از آسانسور به عنوان 
وسیله‌ای برای تسهیل رفت و آمد، حفظ ایمنی 
و سلامت استفاده کنندگان از آن نیازمند توجه 
بیشتری است. در این رهگذر، آسانسور از جمله 
اجزای ساختمانی است که به گفته کارشناسان 
خدمات ایمنی، نیازمند استاندارد اجباری است.
گرچه دفتر تدویــن و ترویج مقررات ملی 
ساختمان وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، 
استاندارد ملی آسانسور در ایران را مدون کرده 
است، اما شرکت‌های داخلی نصب و راه‌اندازی 
آسانسور اغلب از استانداردهای قدیمی استفاده 

می‌کنند و توجهی به استاندارد جدید ندارند.
بیشترین حوادث آسانسور کدامند؟

رئیــس ‌اورژانس تهــران می‌گوید: حوادث 
ناشــی از آسانســور عمدتا محبوس شدگی و 
بــه علت تهویه نامطلوب مــواردی چون تنگی 
نفــس و همچنین گیر کــردن و در رفتن آن و 
نیز ماندن اعضای بدن مسافران بین درها و در 

مسیر حرکت است.
به گفته پیمان صابریان، از عمده‌ترین دلیل 
بــه وجود آمدن این حــوادث می‌توان به قطع 
برق و محبوس شــدن افراد در کابین آسانسور 
و همچنین ســوار شدن تعداد بیش از ظرفیت 
مسافران‌اشاره کرد که بیش از باقی موارد پیش 
 black آمده است. این امر به خاطر فقدان سیستم

out و ژنراتور برق در ساختمان است.
وی اضافه می‌کند: همچنین ســوار شدن 
بیش از ظرفیت و پاراشــوت کردن آسانسورها 
یا فقدان ســرویس دوره‌ای و نگهداری مناسب 

و اصولی توســط مالــکان از دیگر دلایل عمده 
در شکل‌گیری حوادث آسانسور است که خارج 
شدن اتاقک از ریل راهنما؛ جمع شدن سیستم 
فولادی روی کابین آسانســور و گیرپاچ کردن 
موتور و فرســودگی و خوردگی قطعات هم در 

این امر دخیل هستند.
صابریان می‌افزاید: ســقوط افراد در داخل 
چاهک یا روی کابین که معمولا به خاطر قفل 
نشدن در ورودی هنگامی که آسانسور در طبقات 
توقف نکرده است یا خطای تعمیر کار آسانسور 
در هنگام تعمیرات و پاره شدن کابل‌ها به دلایل 
مختلف آمار قابل توجهی را در میان علل حوادث 

آسانسور به خود اختصاص داده است.

رئیس‌ مرکز اورژانس تهران ادامه می‌دهد: 
از اول امســال تا پایان دی، امدادگران اورژانس 
پایتخت به 34 مورد عملیات حوادث آسانسور 
اعزام شده‌اند که طی آن 14 مصدوم این حوادث 
را به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل کردند 
و سه توصیه، 10 اخذ امضا، یک عدم همکاری 
را در گزارش‌های خود ثبت کرده‌اند و بر اساس 
مشاهده عینی و میدانی آنان در این حوادث 6 

نفر هم فوت شده‌اند.
بی خبری از وضع آسانسورهای 
نصب شده قبل از اجباری شدن 

استاندارد در سال 1382
مسئول واحد آسانســور اداره کل استاندارد 
اســتان تهران نیز در پاســخ به این سؤال که آیا 
موسســه اســتاندارد نظارتی بر ضــرورت اعمال 
مقررات و اســتانداردها توسط شرکت‌ها و افرادی 
که به نصب آسانسور اقدام می‌کنند، دارد؟ می‌گوید: 
از بین قطعات آسانسور، چهار قطعه »پاراشوت«، 
»گاورنر«، »قفــل در« و »ضربه‌گیر« مشــمول 
مقررات استاندارد اجباری است که تولیدکنندگان 
آنها می‌بایســت پروانه کاربرد علامت اســتاندارد 
اخــذ کنند. در حال حاضر17 واحد تولیدی برای 
»گاورنر«،12واحد تولیدی برای »ضربه گیر«، 27 
واحد تولیدی برای »پاراشوت« و 22 واحد تولیدی 
برای »قفل در« از تولیدکنندگان قطعات فوق در 

استان تهران دارای نشان استاندارد است.
سیدمحمدامین موســوی در پاسخ به این 
ســؤال که چند درصد از حوادث آسانســورها 

در تهران به دلیل اســتفاده از وسایل و قطعات 
نامناسب و غیر استاندارد رخ می‌دهد؟ می‌افزاید: 
درخصوص علل حوادث آسانسور این سؤال بسیار 
کلی است و از آنجایی که آسانسور مجموعه‌ای 
از قطعات مختلف است که توسط یک سیستم 
کنترل میکروپروسســوری هماهنگ می‌شوند 
و عملکرد مجموعه به عوامل مختلفی بســتگی 
دارد امکان پاسخگویی صرفا با بررسی مورد به 

مورد امکانپذیر است.
موسوی می‌گوید: حوادث مربوط به استفاده 
کنندگان آسانسور درصد خیلی پایینی از حوادث 
را به خود اختصاص می‌دهد و تقریبا بیش از 95 
درصد حوادث مربوط به پرسنل نصب آسانسور 

در مراحــل نصــب و راه‌اندازی یا ســرویس و 
نگهــداری به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در 

هنگام کار است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت‌های 
داخلی نصب و راه‌اندازی آسانسور از استانداردهای 
قدیمی استفاده می‌کنند و توجهی به استاندارد 
خارجــی قابل قبــول ماننــدEN-54 ندارند؟ 
می‌افزایــد: درخصوص اســتانداردهای نصب و 
بهره‌برداری آسانسور، استاندارد مربوطه در سال 
82 تدوین شــده و از این سال به بعد مشمول 

مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته است.
مســئول واحد آسانسور اداره کل استاندارد 
اســتان تهران می‌گوید: صــدور پایان کار همه 
ســاختمان‌ها از ایــن تاریخ به بعــد منوط به 
صدور تاییدیه ایمنی آسانســور با اعتبار یکساله 
مشــروط به انجام ســرویس و نگهداری ماهانه 
توسط شرکت‌های مجاز است و می‌بایست برای 
سال‌های بعد بازرسی ادواری و گواهینامه ایمنی و 
عملکرد آسانسور توسط شرکت‌های بازرسی تایید 
صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد اخذ کنند.

به گفته موســوی، نصب آسانســور توسط 
شــرکت‌های آسانســور دارای پروانه طراحی و 
مونتاژ از سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام 
می‌پذیرد و پس از آن بازرسی توسط شرکت‌های 
بازرســی تایید صلاحیت شده ســازمان ملی 
استاندارد انجام می‌شود. اعتباربخشی شرکت‌های 
آسانســوری و صدور پروانه طراحی و مونتاژ در 
حیطه وظایف و اختیارات سازمان صنعت، معدن 

و تجارت اســت و از ابتدای امسال تاکنون 13 
هزار تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانســور صادر 

شده است.
وی می‌افزاید: شماره استاندارد ملی آسانسور 
1-6303 است که دارای دو ویرایش است سال 
81 و سال 93 که بر مبنای ‌EN81-1 سال‌های 
1986 و 2009 تدوین شده‌اند. ویرایش جدید 
استاندارد یعنی استاندارد شماره 1-6303 سال 
93 برای ساختمان‌های دارای پروانه ساخت بعد 
از یک مرداد 94 الزامی اســت و ساختمان‌های 
قدیمی‌تر مشــمول اســتاندارد 1-6303 سال 
83 هستند. آخرین ویرایش استاندارد اروپایی 
آسانســور EN81-20 سال 2014 است که در 

مراحل پایانی تدوین است.
موسوی با ‌اشاره به اهمیت حفاظت از ایمنی 
و ســامت شهروندان در استفاده از آسانسورها 
می‌افزاید: متاسفانه از وضع آسانسورهای نصب 
شده قبل از اجباری شــدن استاندارد در سال 
1382 اطلاع دقیقی در دست نیست. این اداره 
کل برای حفاظت از ایمنی شهروندان در قالب 
طرح »طاهــا« به بازرســی‌های رایگان حدود 
چهار هزار دستگاه آسانسور اقدام کرده است که 
در بازرسی‌های اولیه متاسفانه شاهد آمار عدم 
انطباق 99 درصدی بوده ایم و ضمن اعلام نواقص 
به همه دارندگان آسانسور با همکاری استانداری 
و قوه قضائیه در حال پیگیری رفع نواقص یا انجام 

اقدامات قانونی هستیم.
ایمنی آسانسورها

 از دید سازمان آتش‌نشانی
در ساختمان‌های بلند چاه آسانسور یکی از 
مهم‌ترین راه‌های انتقال عمودی حریق به طبقات 
فوقانی است و در این راستا سازمان آتش‌نشانی 
در زمان تایید نقشــه‌های معماری و نظارت بر 
ایمنی ســاختمان‌های بلنــد، توجه ویژه‌ای در 
ایمن‌سازی آسانسور‌ها از نظر موقعیت آسانسور 

و نحوه دور بندی آن دارد.
از طرف دیگر آسانسورهای ساختمان‌های بلند، 
در زمان آتش سوزی باید به شکل خودکار به طبقه 
همکف انتقال و خارج از ســرویس متوقف باشد و 
صرفا تحت هدایت فرماندهی آتش‌نشانی یا مسئولان 

ایمنی ساختمان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
بازنگــری قوانین و آییــن نامه‌ها در جهت 
توســعه و تکمیل آن، استفاده از آسانسورهای 
هوشــمند؛ بهبــود کیفــی تجهیــزات ایمنی 
آسانســورها و انتقال اطلاعات آسانســورهای 
جدید به سازمان آتش‌نشانی از راهکارهایی است 

که سازمان آتش‌نشانی آن را ارائه کرده است.
چند توصیه مهم 

برای استفاده از آسانسور
کارشناسان ســازمان‌های امدادرسان برای 
اجتناب از خطرات آسانسور رعایت برخی نکات 
ایمنی را به استفاده کنندگان توصیه می‌کنند.

به گفته این کارشناسان، بایستی از استفاده 
بیش از ظرفیت مجاز آسانسور خودداری شود. 
ضمن اینکه به مساوی بودن کف اتاقک آسانسور 
با سطح زمین توجه شود باید آسانسورهای حمل 

مسافر و بار جداگانه مورد استفاده قرار گیرند.

وسایل ارتباطی اتاقک مانند تلفن داخلی، 
آژیر و سیســتم تهویه باید به طور دائم و بدون 
نقص فعال باشــند. برای ســرویس و نگهداری 
فقط به شــرکت‌های مجاز مراجعه شــود و در 
ساختمان‌های بزرگ مسئول تاسیسات به طور 

دائم و مقیم ناظر کارکرد آسانسورها باشند.
در صورت بروز حادثه با حفظ خونسردی و 
آرامش سریعا باید موضوع به نیروهای امدادی 

اطلاع داده شود.
رئیس‌اتحادیــه آسانســور کشــور نیز به 
ســرویس، نگهداری و خدمــات پس از فروش 
آسانسور در کشور ‌اشاره می‌کند و می‌گوید: باید 
استانداردهای دوره‌ای آسانسور در کشور اجباری 
شوند که لازمه آن صدور گواهی مجدد استاندارد 

اجباری در فرآیندی یک تا دوساله است.

بــه گفته عباس ابریشــمی، دلیــل اینکه 
مســئولان سازمان ملی اســتاندارد 90 درصد 
آسانسورهای کشــور را غیراستاندارد می‌دانند 
نیز اخذ نکردن این گواهی‌های مجدد استاندارد 

اجباری از سوی افراد و سازمان هاست.
ابریشمی یادآور می‌شود: اکنون نزدیک به 
700 هزار دستگاه آسانسور در سطح کشور فعال 
است که دست کم 450 هزار دستگاه آن حداقل 
برای یک بار بازدید شده‌اند، اما تاکید می‌کنیم 
که گواهی‌های اســتاندارد آنها پس از یک سال 
دیگر اعتبار نــدارد و باید پس از بازدید مجدد، 

دوباره گواهی دریافت کنند.
وی اضافه می‌کند: بر اساس ضریب ایمنی 
تعریف شده در جهان، یک آسانسور باید بتواند 
12 برابر وزن خود را تحمل کند که این ضریب 
در ایــران نیــز به همین میزان اســت و وجود 
دارد. مطابق ضرایب ایمنی موجود، سیم بکسل 
آسانســور نیز باید بتواند 12 برابر وزن بار وارده 

به کابین را تحمل کند.
رئیس‌اتحادیه آسانسور کشور می‌افزاید: 90 
درصد قطعات مورد استفاده در صنعت آسانسور 
در داخل تولید می‌شود و اکنون در تولید درهای 
اتوماتیک و کابین آسانسور مطابق استانداردهای 

روز اروپا هیچ مشکلی نداریم.
ابریشمی یادآور می‌شــود: اکنون بیش از 
50 هزار نفر در صنایع تولید قطعات، ســاخت 
در کابین، طراحی و مونتاژ آسانســور در کشور 

فعالیت می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: صنعت آسانسور در سال‌های 
گذشته در زمینه نگارش استانداردهای مورد نیاز 
خود پیشــگام شــده و به همیــن دلیل صدمات 

آسانسوری تا حد زیادی کاهش یافته است.
نایب‌ رئیس ‌سندیکای آسانسور معتقد است: 
بیش از 90 درصد آنچه گاهی در اخبار و رسانه‌ها 
تحت عنوان حوادث آسانسور بیان می‌شوند در 
حقیقت مربوط به آسانسورها نیست، بلکه به طور 
مثال مربوط به بالابرهای ساختمانی است که در 

بیشتر موارد استاندارد نیستند.
وی توضیح می‌دهد: مشــکلات و سوانحی 
که گاهی در آسانسورها اتفاق می‌افتد نیز بیشتر 
دامن‌گیر کارگران و نصابان آسانســور اســت و 
خوشبختانه برای سرنشینان آسانسور در مقایسه 
با یک دهه گذشــته این حوادث به کمتر از 10 

درصد رسیده است.

اشرافیگری
 و فاصله طبقاتی
 آفت حال
 و چالش آینده
احمدرضا هدایتی

پیشنهاد استفاده از وقف
 برای پیشگیری از تلفات حوادث رانندگی

 مجید مزجی


